
 

 

 

 

 

 

 نفس  یانگارزانیشواهد م 

  نفس یانگارو نحوه جمع آن با دشمن

 مفتح یمحمدهاد

 یمیرضا کر

 ده یچک

دشمن و مظنون    عنوان به نفس هم    ی عن ی .  دهد می دوگانه نفس را نشان    گاه ی جا   ات ی و روا   ات ی آ 

قرار    گران ی خود و د   ن ی ب   زان ی شده که نفس را م   ه ی ( و هم توص انگاری دشمن انگاشته شده ) 

  ی ث ی و حد   ی ابتدا شواهد قرآن   ی ل ی مقاله، به روش تحل   ن ی نفس(. در ا   ی انگار   زان ی )م   م ی بده 

  ج ی را   ه ی است. در ادامه، توج   ده ی گرد   ن یی آن تع   ی برا   ی شده و نام خودباش   ن یی تب   ی انگار زان ی م 

  ی ناکاف   م، ی کن ی م   ی نفس را به دو جنبه مثبت و منف   ند ی گو ی که م   ی دوگانگ   ن ی جمع ا   ی برا 

نفس دچار چالش   ی انگار  زان ی م  ات، ی و روا  ات ی برخلاف نص آ  ه ی توج  ن ی . چون با ا م ی ا دانسته 

ا   شود می  م   ن ی و در  به  دارد!    از ی ن   تش ی اثبات صلاح   ی برا   ای جداگانه   زان ی حالت نفس خود 

نفس عمل کردن    ل ی است که خلاف م   ن ی مذکور، ا   ی دوگانگ   ن ی جمع ب   ی برا   تر ق ی دق   ه ی توج 

دارد از حد خود فراتر    ل ی که نفس اصالت خود را حفظ کند. چرا که نفس تما   شود ی سبب م 

قرار دادن    زان ی م   لذا   ؛ است   ل ی م   ن ی مانع ا   ی انگار خود اقدام کند و دشمن   ه ی عل   ی نوع به برود و  
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آن   دانستن  مظنون  با  همد   ن ی ا   بلکه   ندارند؛   ی منافات   تنها نه خود  مکمل  هستند.    گر ی دو 

نکته مهم    ن ی نفس، اثبات ا   ی انگار زان ی م   ت ی اهم   ن یی این پژوهش، علاوه بر تب   ی دستاورد اصل 

 نفس است.   ی انگار زان ی م   م ی و تحک   د یی تأ   ی برا   ی انگار است که دشمن 

 . ی خودباش   ، ی انگار   زان ی م   ، انگاری دشمن نفس،   :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

مرتبط با آثار مثبت نفس در سنت اسلامی مبحث »معرفت نفس« است. در  مبحث نیترشناخته 

خورد و با یک بررسی اولیه  ، آثار بسیار مفید و غنی در میان علمای اسلامی به چشم میاین مورد

راه رسیدن به خدا . در  این مبحث اساسی »شودآثار زیادی تحت عنوان معرفت نفس احصاء می

 (. 107: 1381طباطبایی، خود نفس است و تعلق یافتن به خویش برای سلوک به خداست« )

بوده است و در دوران  تأکید  نزد علمای اخلاق و عرفان بسیار مورد  مسئله معرفت نفس 

مجموعه   مثالعنوان به در آثار علمای معاصر مطرح شده است.    یاژهیومعاصر این مسئله به نحو  

از علامه    رساله الولایهتا الف( و نیز  زاده، بیآملی )حسن  زادهحسندروس معرفت نفس از علامه  

جوادی آملی    اللهآیت از    انسان به انسان( و همچنین کتاب تفسیر  1381طباطبایی )طباطبایی،  

کنند.  ( به نقش اساسی معرفت نفس در سیر معرفتی و عملی انسان اشاره می1387)جوادی آملی،  

شواهد متعددی را یافت    توانمیمنبع و راه معرفت است    عنوانبهاما فراتر از این مباحث که نفس  

 . کند میمعیار معرفی   که نفس را میزان  و

انگاری آن انگاری نفس، شواهد میزاندر این مقاله هدف این است که علاوه بر شواهد دشمن

توان نام »خودباشی« بر آن نهاد و با »خودبینی« به معنای مصطلح تفکیک  که میهم تبیین شود  

بر اساس آیات و روایات بین کارکرد مثبت نفس با خودبینی و اعتماد مطلق بر نفس باید  کرد.  

 چنانآن  یدارد؛ ول  شواهد متعددیاثبات کارکرد مثبت نفس در آیات و روایات    تفکیک قائل شد.

ست مورد استنطاق قرار نگرفته است و تنها آثار نزدیک به این موضوع مباحث معرفت که شایسته ا

 انگاری نفس در آنها تصریح نشده است. ننفس است که میزا
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  تعریف نفس.  1

مورد اهمیت بوده است و در روزگار معاصر این مسئله   نظرانصاحباز دیرباز برای    نفسمسئله  

منظور از نفس روح و تلقی فلسفی آن نیست بلکه  در این مقاله    دوچندان اهمیت پیدا کرده است.

به    روند.»خود مفسر« مدنظر است و سه تعبیر مفسر، نفس و خود نهایتاً به یک معنا به کار می

 کند. ، منظور از نفس »خود« مفسر است که او را از »غیر« و »دیگری« متمایز میترقیدقعبارت 

آنها یکی نفس در    ترینمهممعانی مختلفی دارد که  این کلمه در قرآن بسیار آمده است و  

معنای مضاف الیه است و دیگری نفس به معنای روح انسان در مقابل بدن است. علامه طباطبایی  

 : نفس انسانی را تبیین کرده است  گانهسه استعمالات 

در اصل به معناى همان    ( کندآن طور که دقت در موارد استعمالش افاده مى)  کلمه نفس 

  « ءنفس الشی»  به معناى خود انسان و  «نفس الانسان»  شود پسچیزى است که به آن اضافه مى

ین اگر این ابربنا  .به معناى همان حجر )سنگ( است  «نفس الحجر»  ء است وبه معناى خود شى

لیکن بعد از معناى اصلى استعمالش در شخص    .کلمه به چیزى اضافه نشود هیچ معنایى ندارد

اى شده که بدون  انسانى که موجودى مرکب از روح و بدن است شایع گشته و معناى جداگانه

هُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ  »  : فرمایدشود مانند این آیه شریفه که مىاضافه هم استعمال مى

منَْ قَتَلَ نفَْساً بِغَيْرِ نفَسٍْ  » یعنى از یک شخص انسانى و نیز مانند آیه (189: )اعراف «جَعلََ مِنْها زوَْجَها

النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاً یعنى    ( 32:  )مائده   «أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ 

استعمال    آن گاه همین کلمه را در روح انسانى  ..کسى که انسانى را بکشد و یا انسانى را زنده کند.

 (.403  : 14، ج1370کردند )طباطبایی، 

به دیگری است و معنای بعدی در    د یو تأکمعناى اصلى استعمالش با اضافه    «نفس»  کلمه

( دو کلمه 111:  نحل)  «اكُلُّ نَفسٍْ تجُادِلُ عَنْ نفَْسِه»  انسان مرکب از روح و بدن شایع گشته و در آیه 

 کند. در این آیه : هر نفسی درباره خودش مجادله میباید ترجمه کرد   گونهنیا  یدارد؛ ولنفس  

 )معناى مضاف الیه( است. خود انسان و دومى به معناى نفس نفس اولى به معناى  

در این پژوهش منظور از نفس معنای اصلی و اولیه آن است که بر »خود« انسان تأکید دارد  

دیگری(  )  غیر ا  تقابل ب  ، تعریف مضافنشده؛ بلکه در  و لزوماً به مباحث فلسفی روح و بدن وارد  

اینجا به    شود. تعریف می«  دیگری»در تقابل با    «خود»  مقوم هویت کلمه است یعنی  نفس در 
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کند. طرح مباحث روح و  معنی گسترده آن، کلیت آن چیزی است که انسان را از غیر متمایز می

بدن تا آنجا که تعین و تشخص این »خود« کمک کند مورد نیاز این پژوهش خواهد بود و فارغ  

از ورود به دیگر مباحث مانند تجرد روح و مسائل معاد نفس و... به اصل معنای اولیه نفس در  

 جهت شناخت جایگاه مفسر خواهیم پرداخت.

نفسِ    پژوهش کند و در این  منظور از »مفسر« کسی است که تفسیر میپس به طور خلاصه،  

است.   تحقیق  محور  و  مفسر  فلسفه  مانند  مختلف  علوم  در  معانی    یشناسروان نفس  اخلاق  و 

اینجا به معنای »خود« مفسر است که وجود و جایگاه او را از »غیر« متمایز  دارد؛ اما در مختلفی 

کلمه نفس متضاد کلمه »غیر« است. پس دو عبارت مترادف »نفس و    گریدعبارتبهگرداند.  می

 روند. خود« از کلمات کلیدی در تحقیق حاضر به شمار می

 انگاری نفسانگاری با دشمنجمع میزان. 2

توان منکر اگرچه نمی   و های مثبت هم دارد  نفس علاوه بر اینکه یک »خطر« و »مانع« است جنبه 

 وَ »   ،(32:  نجم )   1« اِتَّقى   بِمَنِ  أَعْلَمُ  هُوَ  أَنْفُسَكمُْ  تزَُكُّوا فَلا  »   :قرآن  تصریح شده است شد که خطر نفس در  

خود و نفس در اما از سوی دیگر  ؛ (53: وسف ی )  2« رَبِّي  رَحمَِ ما  إِلّا باِلسُّوءِ لَأمَاّرَةٌ اَلنَّفسَْ إِنَّ  نَفْسِي  أُبرَِّئُ ما 

 :وجود دارد   که در این زمینه شواهد مهمی   قرار گرفته است مثبت قرآن مورد توجه  

 انگاری نفس شواهد میزان. 1. 2

 میزان بودن نفس در قاعده زرین. 1. 1.  2

 مضمون   تلویحاً  و  صریحاً  که  ست  کرده  نقل  روایاتی  ، اصول کافی عدلِ  و  انصاف   باب  در کلینی

  که   آنگونه  ؛«فَترَْضَى لِلنَّاسِ ماَ تَرْضىَ لِنَفْسكَِ وَ تَكْرَهُ لَهمُْ ماَ تَكْرَهُ لنَِفْسِكَ »:  کنندمی بیان را  زرین  قاعده 

  با   کنند،  رفتار  تو  با   پسندینمی که  آنگونه  و   کن   رفتار  آنان  با   کنند،  رفتار  تو  با  مردم  داری  دوست

 . (14۶: 2ج  ،1407 مکن )کلینی،  رفتار آنان

 
 .کسى که پرهیزگارى نموده داناتر است (پس خودتان را پاک مشمارید. او به )حال. 1

 کنم قطعاً نفس به سوی بدی امر کننده است مگر اینکه خدا رحم کند. من نفسم را )از بدی( تبرئه نمی. 2

https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
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دید که قبل از بیان    البلاغهنهجتوان در  میتر این قاعده را از منظر اسلامی  اما متن کامل

 را میزان قرار بده! نفستتوصیه اخلاقی، سخن بر سر این است که 

اكْ لنَِفْسِكَ وَ  مَا تُحِبُّ  لِغيَرِْكَ  فَأَحْبِبْ  غيَْرِكَ  بَينَْ  بيَنَْكَ وَ  فِيمَا  ميِزَاناً  نَفْسَكَ  بنَُيَّ اجْعَلْ  مَا  يَا  لَهُ  رَهْ 

تَقبِْحْ منِْ نَفْسكَِ  تَكرَْهُ لهََا وَ لَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبُّ أنَْ تُظْلَمَ وَ أَحْسنِْ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ إِليَْكَ وَ اسْ

 إنِْ قَلَّ مَا  مَا تَستْقَْبِحُهُ منِْ غَيْرِكَ وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ منِْ نَفْسِكَ وَ لَا تقَُلْ مَا لَا تَعْلَمُ وَ

 . (398 :  1414)شریف الرضی،   تَعْلَمُ وَ لاَ تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ أَنْ يقَُالَ لكَ

ترین عبارت منابع شیعی است که هم وجه ایجابی و هم وجه  البلاغه روشناین عبارت نهج

در این حدیث کلمه نفس و کلمه .  داند می  »میزان«  را  آن  و   کند می  بیان   را  زرینسلبی قاعده  

 .کشدمیحب دو کلمه کلیدی است که کارکرد مثبت نفس را به تصویر 

 سیر ابراهیم   در  حب.  2.  1.  2
»حب« از دیگر کلمات کلیدی  که    بینیممی  شودمیدر احادیث وقتی میزان بودن نفس بیان  

 است که در متن احادیث مربوطه نیز آمده است. کلمه حب لاجرم با »خود« پیوند خورده است و 

هستند. حب در قرآن مانند مسئله نفس در  اثبات کارکرد مثبت نفس  این دو کلمه کلیدی در  

ابراهیم حضرت  سیر  ماجرای  در  دارد.  منفی  و  مثبت  جنبه  و    قرآن  کوکب  و  ستاره  میان 

علامه طباطبایی قرار گرفته است و با  استناد   موردتوجهای کلیدی است که ، حب کلمهخورشید

 که  گفت  توان: »مىبه آن سطح بحث را از بحث درباره غروب و حادث بودن رب فراتر برده است 

  و   بودن  معبود  بین  یا  کردنیبندگو    حب  بین  که  اىملازمه  به  خود  کلام  این  در  ابراهیم

براهین خداشناسی    اللهآیت(.  250  :7ج،  1370)طباطبایی،    است«  محبوبیت در  آملی  جوادی 

کند.  تبیین می  از قصه سیر ابراهیمبرهان محبت را بر اساس تقریر استادش علامه طباطبایی  

امکان، بلکه  نه حرکت و نه حدوث و نه    در این برهان رکن و محور استدلال حضرت ابراهیم

محبت است. مفاد آیات شریفه آن است که ستاره و ماه و خورشید آفل هستند و آفل محبوب 

(. در حقیقت اشتباه مفسرین دیگر این است که بر کلمه افول  8۶:  139۶)جوادی آملی،    نیست

شود از جهت کمکی است لیدی حب است و اگر به افول استناد میککلمه    یاند؛ ولکردهتمرکز  

 . کندکه به تشخیص امر محبوب می
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(، پرسش محوری این  79الی    74در تحلیل نحوه مواجهه ابراهیم با مشرکین در سوره انعام )آیات 

ظاهری و نمایشی؟    یا   است   «، واقعی هذا ربي و گفتن جمله »   مشرکین   با   اولیه   همراهی   در   است که ابراهیم 

 توانیم اثر حب را در سیر اختصاصی هر فرد بررسی کنیم. اگر سیر را واقعی و حقیقی بدانیم می 

از مفسرین،   با خصم ظاهری شمردن و جدال    رغمی عل  مواجهه توسط تعدادی  این  دانستن 

 بنا به کند.    رد  را   ابراهیمی   سیر   حقیقی بودن   خواهدی نم  طباطبایی   علامه   که   دارد   وجود  شواهدی 

دارد.  ابراهیم به علت رؤیت   وجود   ابراهیمی   سیر   بودن   واقعی   احتمال   و روایی هم   شواهد قرآنی

گفته     نی ا   یگفت؛ ول  ربی  ملکوت در هر مرحله با احتمال و در حال طلب و برای آزمودن، هذا

 ( برساند.هدي اللهبلکه ابراهیم واقف هر منزل شد تا بتواند وجودش را به مقصد نهایی )   ؛نمایشی نبود 

در پاسخ به    روایات در این موضوع معنای این آیه دو دسته هستند. یک روایت امام رضا

( یعنی سخنان 433  : 2، ج141۶)بحرانی،    کنند انکار و استخبار معنا می  بنا بر مأمون که این آیه را  

داند نه سخنی حقیقی. ولی روایاتی هم این سیر را را ظاهری و برای مخاطبین او می  ابراهیم

ابراهیم می لرَِبِّهِ   إِنَّماَ كاَنَ: »دانندطلب  فَإِنَّهُ    طاَلِباً  النَّاسِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ  إِنَّهُ مَنْ فَكَّرَ مِنَ  كُفْراً وَ  يَبْلُغْ  لَمْ  وَ 

یعنی سیر ابراهیم سیر حقیقی و طلب او در مسیر حقیقت    ؛(3۶4  : 1، ج1380)عیاشی،    «بِمَنزِْلَتِهِ

  و  استخبار  سبیل  بر   رَبِّی   هذا  »جمله   که فرمودند   رضا  امام   بود. علامه طباطبایی ذیل پاسخ

  قطع  براى  را  آن  امام  و  است  وجهیک  : »ایننویسداقرار«، می  و  اخبار  سبیل  بر  نه  بوده  انکار

. یعنی علامه (287:  7، ج1370  )طباطبایی،  «ندارد  وجوه  سایر  با   منافات  و  کرد  ایراد  مأمون  حجت

هذا جمله  بودن  واقعی  را    امکان  نداردمیربی  اصرار  و    سیر   نبودن  ظاهری  خواهدنمی  ،پذیرد 

توان هذا ربی را نه استخبار دانست و نه اخبار واقعی بلکه  کند. به تعبیر دیگر می  رد  را  ابراهیمی

  باشد   احتمالى  اخبار  سبیل  بر   که  است  : محتملتعبیر برخی اخبار احتمالی دانست  بنا بهآن را  

 را   آن  و   گیرد نظر  در را  احتمالى  نگاه   نخستین در  که  است  صحیح  اىکننده  استدلال   هر  براى  که

  این  : همهاست  جمعقابلدر واقع این وجه با وجوه دیگر    .(138  :2، ج1408بداند )گنابادی،    دلیل

  بودن  فاسد  ائمّه  که  مادام  و  است  متعدّد  وجوه  داراى  قرآن  چون  است،  شده  روایت  آنها  از  معانى

است و    ذو بطون(. قرآن  139:  )همان  شودمى  وجوه  جمیع  بر   حمل   باشند   نکرده   ذکر   را  وجه  آن

رسد این دیدگاه صاحب  ما همیشه ناگزیر از انتخاب یکی از وجوه معنایی آیات نیستیم. به نظر می

 هم هست. المیزاندیدگاه نهایی صاحب  بیان السعاده
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کارکرد مثبت  خلاصه اینکه حقیقی دانستن سیر حضرت ابراهیم بر اساس حب، یکی از شواهد  

تواند تأکیدی  است. تبیین  برهان حب توسط علامه طباطبایی به جای برهان امکان و حدوث می   نفس 

 اساس حب انفسی. حق )صیرورت و شدن( بر    ی سو به   ها انسان باشد بر به رسمیت شناختن سیر  

 حدیث وابصه اطمینان نفس و  .  3.  1.  2

لِيطَْمَئِنَّ »فهمید اطمینان در نفس و قلب میزان و معیار است. از آیه    توانمیاز آیات قرآن   

می2۶0:  )بقره  «قَلْبِي ابراهیم(  هدف  قلبی  اطمینان  که  گرفت  نتیجه  متعلق    توان  او  و  بود 

توان توان گفت نفس اطمینان قلبی مطلوبیت دارد. البته میاطمینان را مشخص نکرد پس می

مانند    یشواهد  یاست؛ ول اشکال کرد که شاید به قرینه سیاق آیه، متعلق اطمینان بیان نشده  

 . داندحدیث وابصه، نفس اطمینان را مایه تشخیص بر از فجور می

نفس    دهدمی( نشان  28و27:  )فجر  «رَبِّكِ راضِيةًَ مَرْضِيَّةً   ارجِْعيِ إِلى  يا أَيَّتُهاَ النَّفسُْ الْمطُْمَئِنةَُّ»آیه  

الهی   را واضح  شودمیبه خاطر مطمئن بودن شایسته خطاب  این    کندمی. پرسشی که مسئله 

  « اَلنَّفسُْ اَلْمطُْمَئِنَّةُ»منظور از  است که مطمئنه بودن نفس چقدر میزان و معیار است؟ به عبارت دیگر،  

رود یا اینکه چون به سوی خدا  نفسی است که چون به اطمینان رسیده پس به سوی خدا می

دهد یعنی اطمینان رود پس مطمئنه شده است؟ ظاهر آیات سوره فجر احتمال اول را نشان میمی

وابصه هم مؤید    نفس خود نشان راضی و بهشتی شدن آن است. حدیث  مرضی شدن نفس و 

  .احتمال اول است

صادق امام  از  وابصه  تفکیک    حدیث  در  بدون  مهمی  ملاک  نفس  و  قلب  بین  معنادار 

 کند.تشخیص نیک و بد معرفی می

از معرفت نفس و   ی ا شاخه   عنوان به را    انسان به انسان تفسیر   که اصطلاح  جوادی آملی  الله آیت 

تواند طرح کرده، یکی از شئون تفسیر انسان به انسان نزد وی این است که قلب می تفسیر انفسی م 

 گیرد. جوادی آملی با تکیه بر »حدیث وابصه« از پیامبر صورت می   اللهآیت میزان باشد. استدلال  

ياَ وَابصَِةُ الْبرُِّ ماَ اطْمَأَنَّتْ إلَِيهِْ النَّفسُْ وَ الْبِرُّ ماَ اطْمَأَنَّ بِهِ الصَّدْرُ وَ الْإِثمُْ  »  :متن حدیث به این شرح است 

 (. 1۶۶ :27)حر عاملی، ج « الصَّدْرِ وَ جاَلَ فِي القَْلبِْ وَ إنِْ أَفْتاَكَ النَّاسُ وَ أَفْتوَْك  ماَ ترَدََّدَ فِي
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می  قرآن  از  کرد  چنانچه  اثبات  او خطا  توان  یقین  هرگز  است که  امنی  حریم  انسان  قلب 

 .1توان از آن استفتا کرد. اساساً اطمینان قلب ملاک تشخیص نیکی و گناه استکند پس مینمی

لحاظ مضمون از    یندارد؛ ولکنند که این حدیث از لحاظ سندی قوت کافی  شاید کسانی خدشه  

توسط دیگر روایات و نیز با عرضه بر قرآن مورد تأیید است و لذا دلالت حدیث ضعف سند را جبران  

کن   استفتااز قلبت  :  گوید داند و می کند. شهید مطهری حدیث وابصه را نشان اهمیت وجدان می می 

شعر مولوی   یک الهام به قلب هر بشری الهام فرموده است این   صورت به یعنی خدا این شناخت را  

 (. 55  :1، ج 1380)مطهری،    کندهمین حدیث را بیان می   « گفت پیغمبر که استفتوا القلوب »:  که 

اما   باید  حدیث وابصه ممکن است فقط در مورد تاریخی خود یعنی قضاوت محدود شود. 

وابصه به مسئله قضا اختصاصی ندارد، هرچند آن را هم دربر می گیرد   دانست اوّلاً مضمون حدیث

...  ، تردیدی نیستشودمیو ثانیاً در این که براثر طهارت روح، برخی از مطالب بهره نفس زکی  

خلاصه آنکه قاضی عادل،  . رساندینم بنابراین ضعف سند برخی از احادیث به اصل مطلب آسیبی

رونِ خودش کرسی قضا دارد و آن همان محکمات اندیشه و  د مرجع باتقوا و مفتی وارسته، در  

 (. 282: 1387)جوادی آملی،  دها به آن عرضه شوها و خواسته انگیزه است که باید دانسته

آید که وی اطلاق کلمه نفس در حدیث را نپذیرفته  جوادی آملی بر می   الله آیت   ی ر ی گ جه ی نت از نوع  

. چون با تصریح به  قلب سلیم با قلب مریض تفکیک ایجاد  داند نمی و مقصود را در هر نفس صادق  

قلب سلیم انسانِ قرآنی بعد از عَرْض عقیده، خُلق و عمل خود بر قرآن و عترت و احراز  : » کند می 

 (. 30:  1387« )جوادی آملی،  میزان کردار، رفتار و گفتار خود باشد   تواند می استقامت دل  

اما ظاهر حدیث مطلق است! پس آیا درست است که بگوییم نفس هر وقت احساس اطمینان 

از فجور رسیده است؟! گویا برای پرهیز از این محذور بوده که صفت  کرد به مرحله تشخیص برّ 

 
الْبِرُّ مَا طَابَتْ بِهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الْإِثْمُ مَا :  صورت آمده است کهدر برخی منابع  حدیث وابصه به این  .  1

یعنی اطمینان به قلب نسبت داده شده و تردد به صدر.    ؛(148:  تا)ابن اشعث، بی  الصَّدْرِ  جَالَ فِي النَّفْسِ وَ تَردََّدَ فِي

قلب  ای صورت گرفته که مطابق تفسیر قرآنی است. چون مزیت این نقل این است که بین قلب و صدر تفکیک ویژه

گیرد. برخلاف  تواند مریض شود ولی حریم امن الهی است که به طور کامل در اختیار شیطان قرار نمیگرچه می

 گاه شیطان شود و به کفر اطمینان پیدا کند.تواند سکونتصدر که می
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مورد تصریح   ض عقیده، خُلق و عمل خود بر قرآن و عترت و احراز استقامت دل سلیم و نیز لزوم عَرْ

 مقید تفسیر شده است.  صورت به قرار گرفته است. در واقع با این بیان اطلاق ظاهری حدیث  

بیشتر بر اهمیت اطمینان و    که  است  اینتر  برای حفظ اطلاق یقین و اطمینان قلبی، صحیح

اطمینان و یقین دو ویژگی قلب هستند که نفس وجود آنها  یقین در قلب و نفس توجه کنیم.  

هم دارند و در روایات به هر دو اشاره ملاک و معیار تشخیص حق است که معنایی نزدیک به  

 . کندیید میأ شده است و قرآن آنها را ت

 دیگر شواهد کارکرد مثبت نفس .  4. 1.  2

  فَتابَ   أَنفُْسَكمُْ  تَخْتانوُنَ  كُنْتمُْ  أَنَّكمُْ   هُعلَِمَ اَللّ»:  احکام  نییبه نفس در تع  انتیخاز    یرینقش جلوگ  -

دانست که شما با  خدا مى  ؛( 187:  بقره)  «...لَكمُ  اَللّهُ  كَتَبَ  ما  اِبْتَغوُا  وَ  باَشرِوُهُنَّ  فاَلْآنَ  عَنْكمُْ  عَفا  وَ  عَلَيْكمُْ

هاى  کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس، اکنون )در شبخودتان ناراستى مى

 و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته طلب کنید.  با آنان همخوابگى کنید ( توانیدماه رمضان مى

واَنفسَُهُم در معنای »  :به نفس و خیانت به خود  ، ظلم1ی خودکشاقدام علیه نفس مانند    میتحر  -

يظَلِمون ظلم   :اندگفته«  كانوا  است،  الهی  امانت  که  خویش  اصلی  خودِ  به  یعنی  »انفسهم«  این 

رعایت حدود و حقوق او بسیار اصرار ، بنابراین قرآن به شناخت گوهر اصیل انسانی و  کنندمی

 . (285: 1387، جوادی آملیدارد )

اتَّقُوا اللَّهَ حقََّ تُقاتِهِ و آيه فاَتَّقُوا اللَّهَ ماَ  »: مقایسه دو آیه در نظر گرفتن استطاعت در ادای حق -

شود که حقیقت تقوی برای هرکس بر اساس استطاعت او در نظر  چنین استفاده مى  «اسْتطََعْتمُْ

التقوى نموده و گرفته می را دعوت به حق  تعالى همه مردم  آیات نخست خداى  این  شود. در 

سپس دستور داده که در این مسیر قرار بگیرند و براى رسیدن به این مقصد تلاش کنند، و هر  

شود که همه مردم در صراط  نتیجه این دو دعوت این مى  .کس هر قدر توانایى دارد صرف بکند

تقوا قرار بگیرند. الا اینکه هر کس به یک مرحله آن برسد، و طبق فهم و همت خود و توفیقاتى  

(.  571 : 3، ج1374کند، یک درجه آن را کسب کند )طباطبایی، مى  که خداى تعالى به او افاضه

 
(، ظاهرا خلاف این تحریم  54:  )بقره  « فَاقْتُلُوا أَنفُْسَكمُ»، مانند  در این میان برخی دستورات خاص در تاریخ انبیا.  1

 تواند به صورت خاص بررسی شود یا اینکه نهایتاً به عنوان جنبه منفی نفس در قرآن لحاظ شود.است که می
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و    پس معلوم شد که این دو آیه اختلافى در مضمون ندارند. آیه اولى دعوت به اصل مقصد دارد

(. علامه طباطبایی معتقد  572:  )همان  کند آیه دومى کیفیت پیمودن راه این مقصد را بیان مى

دهد حقیقت تقوی برای هرکس طبق استطاعت دو آیه است و جمع آن دو نشان می  به جمع بین 

 بریم. بر اساس جمع آیات یادشده باز هم به اهمیت نفس در قرآن پی می  .شودهر فرد تعریف می

  ت اهمی  بر  هم (  28۶:  بقره)  1«اِكْتسََبَتْ  ماَ  عَلَيْها  وَ  كسََبَتْ  ما  لَها   اعهَوسُْ  إلِاّ  نفَْساً  الَلّهُ  يُكلَِّفُلا  »  هیآ

وسع هم از کلمات کلیدی است    کند.می ی نفس را با وسعش معرف فیدارد و هم تکل د ینفس تأک

 که در تبیین مفهوم نفس و خود بسیار راهگشاست. 

 : میزان یا مظنون؟ دوگانه نفس جایگاه.  2. 2

و حدیث،   قرآن  در  نفس  دوگانه  جایگاه  به  توجه  تفاوت  با  است  و  مذمت  لازم  مدح  خودبینی 

و شفاف بیان شود. علامه    وضوح بهو مرز بین این دو    انگاری(انگاری و میزان)دشمن  خودباشی

  شود   فراموش  نباید  »خودیت«، »خود« و  »خود«  :دارد  وجود  چیز  دو  :  نویسدآملی می  زادهحسن 

(.  131:  تازاده، بی)حسن   است  غلط  کردن  باد   و  »خودیت«  اما   خداست،  به  انسان  اتصالِ  راه  که  چرا

بین دو بعد مذموم و ممدوح  خود و خودیت را باید تبیین و توضیح داد. برای تبیین مرز دقیق  

 نفس باید آیات و روایات در این زمینه بررسی شود. 

در خطبه  در یکجا نفس میزان است و در جایی دیگر مظنون.    البلاغهنهج نمونه در    عنوانبه

 :  خوانیممی 111

بِالشَّهَوَاتِ وَ اعْلَمُوا أنََّهُ مَا منِْ   بِالْمَكاَرِهِ وَ إِنَّ النَّارَ حُفَّتْ فإَنَِّ رَسُولَ اللَّهِ صكَانَ يقَُولُ إنَِّ الْجنََّةَ حُفَّتْ

ءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهوَْةٍ فَرَحِمَ اللَّهُ امرَْأً نزََعَ  ءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كرُْهٍ وَ مَا مِنْ مَعْصيَِةِ اللَّهِ شَيْطَاعَةِ اللَّهِ شَيْ

ءٍ مَنزِْعاً وَ إنَِّهَا لَا تَزَالُ تَنْزعُِ إِلَى مَعْصِيَةٍ فِي  عنَْ شَهْوَتِهِ وَ قَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ فإَِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْ

يُصْبِحُ وَ لاَ يُمْسِي إِلَّا وَ نَفْسهُُ ظنَُونٌ عنِْدَهُ  لاَ (ي وَ لَا يُصبِْحُهَوًى وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أنََّ الْمؤُْمنَِ )لاَ يُمْسِ 

 .  (252: 1414)شریف الرضی،  فلَاَ يزََالُ زَارِياً علََيهَْا وَ مُسْتَزِيداً لهََا

 خوانیم که نفس میزان است.  ، همانطور که گفته شد، می31اما در نامه 

 
و آنچه )از    به دست آورده به سود او  (کند. آنچه )از خوبىاش تکلیف نمىخداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى.  1

 . به دست آورده به زیان اوست ( بدى
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از هوای   کردنمحرومدر حدیثی دیگر، هم   نفس از کسب خود مذمت شده و هم اطاعت 

  : 13۶3)ابن شعبه حرانی،    «فَإِنَّماَ يجَْمَعُ لِغَيْرِهِ وَ مَنْ أَطاَعَ هَوَاهُ فَقَدْ أَطاَعَ عدَُوَّه  كَسْبَهُ   نَفْسَهُ  حرَمََ  مَنْ»  :نفس

هوای   ،منظور از کسب  حالنیدرع (. نفس نباید خود را از آنچه کسب کرده محروم کند و  304

رفتار دوسویه با نفس    است که  به ابن جندب  این قسمت از وصایای امام صادق   نفس نیست.

با وجود شواهدی که در قرآن در   س ؛ بهره از کسب نفس و دشمنی با هوای نفدهدرا نشان می

وجود   دیگری  آیات  هست  خودباشی  اهمیت  آمورد  مانند  أَنْفُسُهمُْ »  هی دارد؛  أَهمََّتْهُمْ  قَدْ    « طائِفَةٌ 

  شرَ    هوَُ  وَ  شَيْئاً  تحُِبُّوا  أَنْ»عَسى  ( که توجه به نفس را مذمت کرده است و یا آیه  154:  عمران)آل

 داند! که حب را معیار تشخیص خیر نمی (21۶: بقره) «لَكمُْ

 چگونه میان این دو صفت متضاد نفس جمع کنیم؟  

 های ناکافی پاسخ.  1  .2.  2

  لا  أَنْتمُْ  وَ يَعْلمَُ  الَلّهُ  وَ لَكمُْ  شرَ   هوَُ وَ  شَيْئاً تحُِبُّوا أَنْ كمُْ وَ عَسى  لَ خيَرٌْ  هوَُ وَ  شَيْئاً تَكرَْهوُا  أنَْوَ عَسى » آیه 

بلکه    ست؛ین  شرّ  و  خیر  تشخیص  معیار  حب  و  کراهت  که  دهدمی  نشان(  21۶:  بقره)  «تَعلَْموُنَ

توان پس آیا از این آیه می.  رسید  شر  و  خیر  به  کراهت،  و  حب  حرکت خلاف  با  توانمی  بساچه 

 :که  اندگفته نتیجه گرفت که حب نفس اصلاً موضوعیت ندارد؟ مفسرین 

شود  نگرد و راضی میخداوند می  حکمبهگاه  گاهی فرد یا جامعه از قتال کراهت دارد، آن

کند  خداوند نظر می  حکمبهو گاهی رضایت دارد و خواهان تهاجم به دشمن است. سپس  

کند؛ یعنی در رضا و سخط  و بعد از اطلاع از منع تهاجم، نسبت به آن کراهت پیدا می

 . (551: 10، ج1397)جوادی آملی،  تابع رضا و سخط الهی است

از این آیه نتیجه بگیریم بنده با رضای الهی  اگر    یعنیهستند؛    توأمانرضای الله و رضای بنده  

توان تضاد مطرح شده )بین میزان بودن نفس و مظنون بودن کند، آن وقت نمیخود را راضی می

آن( را کاملاً حل کرد. در قرآن هم این تضاد وجود دارد. در این آیه خداوند جنگ و قتال را برای  

. ولى این سوى دیگر جعل حکم حرجی در دین الهی  «هوَُ كُرهٌ لَكمُ و»: ناخوشایند دانست هاانسان

(. در مقام رفع  78:  )حج  کندرا به کلی نفی کرده و به حرجی نبودن خصوصِ جهاد تصریح می

 رسداولاً »کُره« با »حرج« تفاوت دارد و ثانیاً رنج و زحمت قتال به حدّ حرج نمی: اندتضاد گفته
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آیه  541:  10ج  )همان، اما  اكراه في »(.  دارد  هم  «الدينلا  اشاره  نحو     به کره  به  باید  را  تضاد  و 

 تری برطرف کرده و بین آیات جمع نمود.عمیق

و انسان صرفاً به دلیل نیست  سلوک و معرفت    ت نفس تنها ملاک رضای   شد  گفته   که   طور همان 

بلکه رضایت الهی تواند تشخیص دهد که در مسیر معرفت پیشرفت کرده است،  احساس رضایت نمی 

و یقین   این رضایت وقتی کسب شود نفس به اطمینان   . اما نکته مهم این است که ملاک اصلی است 

نتیجه آن رضایت نفس است. این رضایت فرع بر رضایت الهی است و رضایت اولیه نهایتاً  رسد که  می 

اما آیا رضایت بنده به هیچ نحوی موضوعیت ندارد؟ متضاد با آن است.  )ابتدائاً(   بسا چه متفاوت بلکه  

: مجادله   ؛ 100:  توبه   ؛ 119:  مائده)  « عَنْهُ  رَضُوا   وَ  عَنْهمُْ  هُرَضِيَ اَللّ» عبارت    رها با رضایت دوطرفه در قرآن با 

  راضِيةًَ   رَبِّكِ  إلِى   اِرْجِعِي   اَلْمطُْمَئِنَّةُ  اَلنَّفسُْ  أيََّتُهاَ   ا ي »  آیه   تر واضح   همه   از.  است   شده  تکرار (  8:  بینه   و  22

 بیان   نفس   بودن   مرضیه   و   با وصف راضیه   را   مطمئنه   نفس  وصف   است که (  28و 27:  فجر )  « مرَْضِيَّةً

فقط باید دانست که راضی بودن گرچه در کنار مرضی بودن است اما راضی بودن خود   .کند ی م 

راضیه  و  بود  اگر نفس مطمئنه فقط مرضیه  و معرفت است و  و معیاری در مسیر سلوک  ملاک 

ماند. پس از اینکه رضایت بنده فرع بر رضایت خداست نباید تصور کرد شد اوصاف او ناقص می نمی 

که رضایت نفس اصلًا موضوعیتی ندارد و اگر احساس رضایتی هست به این علت است که با رضایت 

کند! بلکه رضایت خداوند حال رضایت در نفس را به نحو الهی رضایت را به خودش تحمیل می 

مسیر سلوک )در بهشت( خواست آورد و در نهایت در انتهای  جدی در جان بنده اش به وجود می 

کند. به همین دلیل نفس مطمئنه هر دو صفت راضیه و مرضیه را او را به مشیت مطلقه تبدیل می 

ارتباطی که صاحب المیزان بین مسئله مشیت مطلقه با آیه »راضیه    داراست نه فقط یکی از آنها را.

دهد که در طی چه فرآیندی نفس کند بسیار مهم است و نشان می مرضیه« در سوره فجر برقرار می 

 (.190:  همان )  کندمتقین مشیت مطلقه پیدا می 

يقَوُلوُنَ هَلْ لَنا مِنَ الَْأمَْرِ طائِفَةٌ قَدْ أَهمََّتْهُمْ أَنْفسُُهُمْ يظَُنُّونَ بِاللهِّ غَيرَْ اَلحْقَِّ ظَنَّ اَلجْاهِلِيَّةِ  »در آیه   پس اگر

شَيْءٍ می154:  عمران)آل   «مِنْ  است  شده  مذمت  نفس  به  توجه  ملازم  (  خودخواهی  که  بینیم 

( است. در حالی که در خودباشی نفس بر انسان  هَلْ لنَا مِنَ اَلْأمَرِْ...)  سوءظن به خدا و منفعت طلبی

 . : علیکم انفسکم است نه لکم انفسکماست نه برای انسان 
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دوباره به پرسش اصلی برگردیم: چگونه بین دو توصیف متضاد از نفس، میزان بودن و مظنون 

 بودن، جمع کنیم؟  

 پاسخ نهایی.  2.  2.  2
 : برای جمع بین ضدین و امور اختلافی دو راه رایج است

را در کل دو طرف    یجابه: یعنی  جمعقابلتقسیم طرفین به جزئیات    اول  اینکه ضدیت 

ببینیم بگوییم طرفین یا یکی از آنها دو جنبه مثبت و منفی دارد و ضدیت جزئی است نه کلی.  

 اختلافرفعبینیم نفس هم دشمن است و هم میزان، برای  می  وقتی در آیات قرآن روایات  مثلاً

  نفسی  از  منظور  و   اماره   نفس  دانست  دشمن  باید   که  نفسی  از  منظور:  است  نوع  دو   نفس   بگوییم

 . است مطمئنه نفس دانست میزان باید که

جمع بین ضدین، ایجاد اتحاد بین آنها از طریق بازتعریف و تأویل آنهاست. مزیت    راه دوم

تر شدن  عمیقبلکه موجب    کند؛ینماین راه این است که به تعاریف و مفاهیم بار اضافی تحمیل  

می آنها  به  نسبت  و شناخت  مذکور میدرک  مثال  اماره یک ساحت  شود. در  نفس  توان گفت 

مطمئنه   نفس  از  نفس    ست؛ ینجداگانه  اینبلکه  به  این    گرایش  و  رود  فراتر  خود  از  که  دارد 

ازخودبیگانگی مانع مطمئنه شدن نفس است و اطمینان هم مانع از خودبیگانگی است. پس مبارزه  

نفس باقی بماند نه اینکه نفس به    ، با نفس اماره امداد نفس مطمئنه است به این معنی که نفس

 . دو نوع تقسیم شود

و اصالت خود    شود که نفس در جای خود بماند سبب می  کردنعملخلاف میل نفس  پس  

. چون هدف خودباشی بندگی خداست. نفس میل دارد از خودش فراتر برود پس را حفظ کند

قلب  تابع  نیست. نفس اگر    میزان بودن نفس به معنای اطاعت از میل او.  مظنون بودباید به آن  

قیر کرده حرا تبلکه خودش    ست؛ینزبان یا شهوت باشد خودش  تابع  اگر    یاست؛ ولباشد میزان  

معنای عمیق ظلم به نفس این است که نفس خودش    «.وَهاَنَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أمََّرَ عَلَيْهاَ لِساَنَهُ»:  است 

: نفس کاری کند که عقاب  ظلم به نفس دو معنی داردتوان ادعا کرد که  می  اساسنیبرانباشد.  

عقاب را نشان    علتِ   «تعبیر  خودِ»  ، نفس خودش نباشد و عقاب شود. در معنای دوم :  و نیز  شود

 ظلم به نفس این است که نفس خودش را خوار کرده است.علت   یعنی دهد؛ یم
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لا يَسلَمُ لكَ قَلبُكَ حتىّ تحُِبَّ للمُؤمنينَ ما »:  میزان بودن نفس به این است که قلب سالم باشد

قلب محل تسلیم است و نفس با مخالفت با شهواتش (.  8:  75، ج 140۶)مجلسی،    «تحُِبُّ لنفسِكَ 

 گیرد. قلبش قوت می

یعنی صبر بر مکروه موجب   «؛التَّصَبُّرُ عَلَى الْمَكرْوُهِ يَعصْمِْ الْقَلْبِ»خوانیم  می   البلاغهنهج   31  نامهدر  

شود. مکروه مقابل حب، یعنی چیزی که خواستنی نیست. پس قلب حفظ و  نگهداری قلب می 

 اساسن ی برا بخواهد به میل خودش رفتار کند ممکن است در خطر آسیب قرار بگیرد.   که ی درصورت 

فتوای قلب به معنی میل و خواست قلب نیست. پس فتوای قلب چگونه ملاک است؟ پاسخ در همان 

آمده است و با شهوت نفس کاملًا متفاوت   البلاغهنهج   31تمرکز و اجتماع رأی است که در نامه  

نفس و    یابدنفس از طریق مخالفت با شهوت و هوای خود، خود را می است. مسئله مهم این است که  

ولی اگر فقط همین مخالفت را طریق و مسیر خود قرار بدهد و !  اگر تابع شهوت باشد نفس نیست 

طریق اطمینان به    ی عنی نکرده؛  به جنبه سلبی نفس بسنده کند پس به جنبه ایجابی نفس اعتنا  

  .وارد نشود ممکن است وسع خود را رعایت نکرده در نتیجه به تکلف بیفتد و خطا کند 

 إِنَّما»  گوید قارون مظهر دنیاگرایی و خودبینی است و می پس خودبینی مانع خودباشی است!  

 شده  جمع   خودم   کاردانى و   علم اثر   در  اینها   همه  است   مدعی و    ( 88:  قصص)   «عِندِْي   عِلمٍْ  عَلى   أوُتِيتُهُ

 آیه  که  است این مهم نکته  ولی (.  113: 1۶ج  ،1374 طباطبایی،) است همگانی  قارونی  پندار   ن ی ا و 

( خطاب به قارون 77:  )قصص   «فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخرَِةَ وَ لا تَنسَْ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا   ابْتَغِ   وَ»  یعنی   قبلی

 در  کند   فراموش   را   داده  آنها   به   خدا   آنچه   و   دنیوی   نصیب  که   کسی  دهدمی   نشان است. این آیه 

 .شود که مانع آن می بل   است   متفاوت   خودبینی  با   تنها نه   خودباشی  اتفاقا   یعنی.  افتد می   دنیاگرایی

ها که  چه بسیار حب خوانیم که  در قرآن میشود.  بین دو نوع حب تفکیک می  اساسنیبرا

  « قُلوُبِكمُْ  فِي  زيََّنَهُ  وَ  اَلْإيِمانَ  إلِيَْكمُُ  حَبَّبَ  اَللّهَ  كِنَّوَ ل»:  قلبی از جنس ایمان است حب    یهستند؛ ولشرّ  

تر تحلیل نوع حب تفکیک کنیم تا خودباشی بیشتر و عمیقتوانیم بین دو  اکنون می(.  7:  حجرات)

  قلبیحب    یول  ست؛ین  آن  بر  اعتمادی  و  است  دنیوی  حب  کند  پیدا  تعلق  شهوات  به  حب  : اگرشود

  اتَِّبعَوُا  وَ  الَصَّلاةَ  اعوُافَخَلَفَ مِنْ بعَدْهِِمْ خَلْفٌ أَض»:  پیروی از شهوات موجب گمراهی است  .است  میزان
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گفت شهوت دو   توانمی.  است  هدایت  قلب  از  پیروی  اما(  59:  مریم)  1«غَيًّا  يَلْقوَْنَ  فَسَوْفَ  اَلشَّهوَاتِ

نوع قلبی و نفسی )هوی( دارد. اگر شهوت متعلق به قلب باشد باید از آن به سوی نوافل بهره 

گرفت ولی شهوت نفس مظنون و متهم است و هنوز به خلوص نرسیده است و از طریق مخالفت 

 . توان آن را خالص کردبا شهوت نفس می

اگر قاعده زرین را بر قرآن عرضه کنیم حب و رضایت نفس مؤخر بر رضایت الهی    اساسنیبرا

 . شود نه مستقل از آنتفسیر می

 یاست؛ ولنفس زمانی میزان است که به حقیقت درونی خود رجوع کند که همان اراده الهی  

این  ار یبلکه مع  ست؛ی ن نفس تابع میل و هوا و شهوت خود باشد معیار حقیقت در همراهی با او اگر 

تا وقتی اصیل باشد و »خود«ش باشد معیار و   گر ی د عبارت به است که با آن مخالفت شود.   نفس 

 یاست؛ ول آن وضع و حالت همان اراده  الهی است که متعین شده  باشد؛ چون در  تواند  میزان می 

تا معیار   است   ی مهمامیال او ظهور کرد استقلال او از خداوند ظهور کرده است و همین دلیل    یوقت 

نامه   از  و  قرآن  در  قلب  جایگاه  تحلیل  از  باشد!  کردن  عمل  آن   البلاغه نهج   31حقیقت، خلاف 

فهمیم نشانه اصلی اینکه نفس خودش باشد این است که دچار یقین و اطمینان باشد که کشف می 

کامل   صورت به این اطمینان و یقین با نظر به قلب ممکن است. دوری از تفسیر به رأی هم زمانی  

رأی خدا را برگزینیم. اما نکته ظریف و اصلی این است که   ، شود که به جای رأی خود محقق می 

انسان ظهور می  انسان در حالت ظن و رأی خدا در حالت اطمینان و یقین در قلب  کند و رأی 

 دهد که انسان خودش نباشد!، پس به معنایی دیگر تفسیر به رأی زمانی رخ می 2گمان

)مجلسی،   « إِلَهِي هذَِهِ أَزمَِّةُ نَفْسِي عَقَلْتُهاَ بِعِقاَلِ مَشِيَّتِكَ»  :فرماید می   در دعای صباح امیرالمؤمنین 

ولی در فراز پایانی دعا آمده   زنم.یعنی زمام نفسم را با مشیت تو افسار می   ؛ (340  :84، ج 1403

توان . آیا می (341:  )همان  « إِلَهِي قَلْبِي محَْجوُبٌ وَ نَفْسِي مَعْيوُبٌ وَ عَقْلِي مَغْلُوبٌ وَ هوََائِي غَالِبٌ »  است که 

تر این است که قلب و عقل از کلمات این دعا نتیجه گرفت که باید از نفس به عقل پناه برد؟ دقیق 

اند. نفس معیوب همانند قلب محجوب و عقل و نفس همه در یک جهت و مقابل هواء قرار گرفته 

 
 رسند. پس بعد از آنها جانشینانی بودند که نماز را ضایع کردند و شهوات را پیروی کردند پس به گمراهی می .1

 گوییم.در ادامه درباره حقیقت تفسیر به رأی بیشتر سخن می .2
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مغلوب همگی یعنی وجودی که نتوانسته به تمامیت خود برسد و در مسیر کارآیی خود دچار مانع 

نفس به مشیت الهی، کنیم. یعنی دادن زمام شده است. اینگونه بین دو فراز از کلام امام جمع می 

کند نه اینکه آن را به کلی از صحنه خارج کند. اگر در این دعا به جای عیب نفس را برطرف می 

شد، آنچنانکه برای هواء به کار برده شده است، آن وقت صفت معیوب صفت غالب به کار برده می 

 ( 340:  )همان «  محُاَرَبَةِ النَّفسِْ»  شد. بنابر این مبنای کلی عباراتی مانند زیر سوال برده می اعتبار نفس  

معنی نیست که نفس را به کلی از وجود ساقط کرد یا آن را از اعتبار انداخت بلکه جنگیدن  به این

فرماید نفس مرکب با نفس به معنی جنگیدن با هوای نفس و رفع عیب از آن است. پس اگر امام می 

فَبِئسَْ الْمطَِيَّةُ »   :گیرند بدی است از جهت هوای نفس است که ظنون و آرزوها جای عقل و قلب را می 

پس چه بد مرکبی است یعنی    ؛)همان(   «الَّتِي امْتطََتْ نَفْسِي مِنْ هوََاهاَ فوََاها لَهاَ لِماَ سوََّلَتْ لَهاَ ظُنوُنُهاَ وَ مُناَهاَ 

. نفس میزان نفسم که از هوای نفس سوار شده است و وای بر آن به خاطر فریب ظنون و آرزوهایش

. نفس و قلب معتبرند به شرطی که است و قلب حریم امن الهی است و باید به فتوایش گوش داد 

 .اصالت خود را حفظ کرده و عیب و حجابشان رفع شود 

 های غرب: »این که  گویدمی داند و  زده می را یک نگرش غرب   نفس اعتمادبه علامه طباطبایی  

اند و بعضى از نویسندگان ما نیز دنبال آنان را گرفته  داشته باشد نفساعتمادبه گویند آدمى باید  مى 

را   نیست، چون دین خدا چنین چیزى  شناسد« )طباطبایی، فضیلت نمى   عنوان به حرف درستى 

نیست و آن را اعتماد   نفس اعتمادبه در هیچ جای قرآن  : » گوید شاگرد وی هم می (.  59۶  : 4، ج 1374

. این سخن بر اساس مظنون بودن نفس بیان شده ( 34  : 1390)حسینی طهرانی،    « داند به بت می 

 اساسن ی برا که شواهدی دال بر میزان بودن نفس وجود دارد. شاید    بینیممی مقابل  است؛ اما در  

گوید آن نفسی که نورانی باشد و آیت خدا باشد اگر به می  نفس اعتمادبه با وجود نفی وی است که 

 ست؛ی ن مظنون    تنهانه پس نوعی از نفس وجود دارد که    )همان(.  او اعتماد کند اعتماد به خداست 

اما پرسش این است نفس نورانی چیست؟ نفس الهی باید با یک معیار شناخته   هم هست.  زان ی بلکه م 

به آن اعتماد   اعتمادطوری که    کندمی شود یقین و اطمینان معیار مشخصی است که نفس را میزان  

 توان می گفت در اثر یقین و اطمینان است که    توان می بر اساس شواهد قرآنی و حدیثی    به خداست.

 گفت نفس محل اراده الهی است و به اصالت خود بازگشته است.
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خطر هوای نفس است که اشکال برخی   به باتوجه توان این نکته را افزود که  در همین راستا می 

مطرح شده است که   )قضاوت دیگران بر اساس »خود«(   پژوهشگران فلسفه اخلاق بر قاعده زرین

اگر انسان از حالت بهنجار خود فاصله بگیرد آیا این قاعده همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد 

( وخود در معنای 78:  1393  اخباری،  و  پور   وا ی ش که فرض بر سلامت روان است )   اند داده و پاسخ  

(. اما این پاسخ نهایی و کامل نیست 88  :تر از کاربرد عام آن دارد )همان قرآنی خود معنایی محدود 

چون اگر بدانیم منظور از نفس در اینجا چیست و حب نفس با شهوت و میل نفس چه تفاوتی دارد 

آن وقت لازم نیست تا دایره عام نفس را محدود کنیم. منظور از نفس وجودی ثمین و بی عوض 

شاید بر این اساس آزادی و حریت در همین نامه که به معنی بنده دیگری )غیر از خود( است.  

کرامت نفس   بحث   و حریت،   آزادی بحث از  نبودن است، را بر اساس تفرد فهم کنیم. چون قبل از  

وَ أَكرْمِْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَ إِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغاَئِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بِماَ تَبْذُلُ مِنْ » :  است به میان آمده  

ها حفظ فرماید نفس خود را از پستی امام می   «؛ نَفْسِكَ عوَِضاً وَ لاَ تَكُنْ عَبدَْ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حرُا 

فرماید بنده غیر نباش که تو آزاد آفریده یابی. اینجاست که می کن چون برای خودت عوض نمی 

، که نزد بعضی پژوهشگران فلسفه پس سلامت روان   .شدی. بر این اساس آزادی یعنی خودباشی

همان خودباشی است و نفس زمانی سلیم و مصون    اخلاق در قاعده زرین فرض گرفته شده است،

از آسیب است که اصالت خود را حفظ کند و به تعبیری خودش باشد. پس )برای فرار از اشکال 

خودبینی( دیگر نیازی نیست  دایره حقیقت نفس را محدود کنیم یا بین نفس سالم و ناسالم تفکیک 

 کیک کنیم.ست و دنیّ تف کنیم بلکه باید اصالت و کرامت نفس را از امور پ 

 نتیجه گیری:  .3

راه کافی    نیا  یاست؛ ولراه جمع بین وجوه مثبت و منفی نفس، تقسیم آن    ن یترسادهاولین و  

تر و نهایی این  . پاسخ دقیقشودمینیست. چرا که در تقسیم نفس، کارکردهای مثبت آن ناقص  

و اصالت خود را   شود که نفس در جای خود بماندسبب می  کردنعملخلاف میل نفس است که  

بین وجوه مثبت و منفی نفس منافاتی وجود ندارد. چرا که نفس تمایل دارد از حد   .حفظ کند

شود که سبب می  کردنعملخلاف میل نفس  .  کندمیعلیه خود اقدام    ینوع بهخود فراتر برود و  

نفس به خود اصیل و بدلی    یبند میتقس.  و اصالت خود را حفظ کند  نفس در جای خود بماند 
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کامل کارکرد مثبت نفس را حفظ کند چرا که بر اساس روایات اصل اطمینان    صورتبه  تواندینم

نفس تا وقتی اصیل   گریدعبارت بهقید و شرطی میزان است.  چی هنفس معیار است و نفس بدون 

آن وضع و حالت همان اراده  الهی باشد؛ چون در تواند باشد و »خود«ش باشد معیار و میزان می

امیال او ظهور کرد استقلال او از خداوند ظهور کرده است   یوقت ی است؛ ولاست که متعین شده 

تفکیک نیست  دایره حقیقت نفس را محدود کنیم یا بین نفس سالم و ناسالم  دیگر نیازی    پس 

 قراردادن میزان    ؛ لذااصالت و کرامت نفس را از امور پست و دنیّ تفکیک کنیم  دیبلکه با   م؛یکن

 همدیگر هستند.ندارند؛ بلکه مکمل  منافاتی   تنهانهخود با مظنون دانستن آن 

نفس،   انگاری دشمن دستاورد اصلی این پژوهش این است که اولاً در کنار شواهد  خلاصه اینکه  

ها از اعتقاداتی هستند که در این آموزه   یهر دو انگاری نفس غفلت کرد و  نباید از شواهد میزان 

ندارند؛ بلکه منافاتی با هم    تنها نه و مفیدند. ثانیاً این دو آموزه    مباحث مربوط به نفس ضروری و مهم 

  انگاری نفس است. انگاری نفس برای تأیید و تحکیم میزان هم بوده و در حقیقت دشمن مکمل 
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